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  چكيده
گويش  استان بوشهر است. دشتيِ از شهرستان  شنبه و طسوج بخشِ  طسوجدهستان  حناشور از روستاهاي

گفتار  ضبطوثبت، اصيل مصاحبه با گويشوران. باشدميهاي زبانيِ فارسي استان بوشهر از گونهحناشوري 
 تحليلي –هاي ميداني و توصيفيروش با پژوهش پيكرة زبانيِ  جهت تكميلايشان، به صوتو آوانگاري 

 هاهمين روش ، ازلازم اطلاعاتو است كار گرفته شدهبراي انجام اين پژوهش بهاي كتابخانهي ابزار با
اجزاي  هايويژگي ،لدستگاه فعوي واكاپژوهش، اين در  .استشده تجزيه و تحليلو  بررسي، آوريجمع

توجّه قرار مورد  حناشوري،در  موجودهاي وجه و زماننمود، افعال در  تصريفو  تشكيل دهندة آن
هستند و  غيرگذشتهگذشته يا از ريشة  ،هاي فعليصورتدهد كه نشان ميپژوهش،  نتايج است.گرفته

شوند. صرف فعل در بندي ميهمچون فارسي معيار از نظر نوع، به كمكي، واژگاني و غيرشخصي طبقه
فعل مضارع همان وجود ندارد و  ي معيارا فارسبمطابق  نده،يآ واژةساخت .گذشته و غيرگذشته استزمان 
وجوهِ تمامِ شود. بافت، تمايز ميان اين دو، مشخّص ميو با توجه به  شودگرفته ميكار هبآن  يبراي اخبار

ديده نيز  حناشوريفارسي معيار در  و نمودهاي ايستا و ناخودايستاي اخباري و غير اخباريخودافعالِ 
  .شوددر گويش حناشوري ديده نمي كناييهاي شهرستان دشتي، ويژگي غالب گويش برخلاف. شوندمي
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  مقدمه -1

ها پرداخته و هاي گويشويژگي و شرح وصفواكاوي، به كه  است دانشي، شناسيگويش
را  -هاي اصيل و در معرض خطر نابودي ويژه گويشبه –ها صورت علمي و مكتوب، گويشبه

ايران،  شناسي در كشورتوان گفت كه گويشطوركلي ميبه ).1386نمايد (شيري، وضبط ميثبت
  سابقة چندان زيادي ندارد.

توان از ، ميبرخورداراست يهدرخور توجّ  گويشيِ از گوناگوني كه سرزمين ايران،  ةازجمل     
كشوري، براي نخستين بار در فارغ از جغرافياي سياسي )، 1400غلامي ( .ياد كردبوشهر  استان

  كند: استان بوشهر را به دو دسته تقسيم ميايرانيِ هاي زبانيِگونهيك نگاهِ متفاوت، 
  هاي زبانيِ فارسيگونه -الف

هاي استان بوشهر (بوشهري، گندمزاري، جمي، ريزي، از گويش معيار فارسيِزبان  گويشوران
  دارند.درك متقابلي  تشاني، سرمكي، حناشوري، دهوكي و . . .)

  هاي زبانيِ غيرفارسيگونه -ب
، كردواني، دشتيهاي غيرفارسي استان بوشهر (از گويش معيار فارسيِزبان گويشوران 

  ندارند.متقابلي عميقِ درك و . . .)  تنگستانيالخيري، ، بوبردستاني، ايگناوه
نگاه بياندازيم، پي خواهيم برد كه گويشوران شده بندي يادتري، به تقسيمطور ريزبينانهاگر به

 كناييهاي ويژگيهاي بوشهري درك متقابل دارند كه فاقد فارسي معيار، از آن دسته از گويش
  نظر پژوهشگران پيشين پنهان مانده است. اين نكته ازهستند و 

 محصولِ  شود،هاي زبانيِ فارسي استان بوشهر محسوب ميكه از گونه »حناشوريگويش «      
هاي ايراني جنوب غربي است.  فارسي در طول تاريخ بوده و از شاخة زبانزبانِ سير تحوليِ 

وجِ شهرستان دشتيِ در استان ، يكي از روستاهاي دهستان طسوج از بخش شنبه و طس»حناشور«
از نواحي طسوجِ بلوك دشتي، » حناشُور«بوشهر است. در كتاب فارسنامة ناصري با نام دقيق دهِ 

گاه و ). روستاي حناشور، از شمال به سيل1388است (حسيني فسايي، از اين آبادي ياد شده
بيد، از ي تَنگِ باغ و بنُهاي منتهي به روستاهامنطقة دشتِ پلنگ، از جنوب شرق به رشته كوه

شهرستان فرَّاشبنَد استان فارس و از شمال غرب به روستاهاي سَرمكَ و  شرق به بخش دهِرَم از
  شود.بُنُو منتهي مي



 

 

هاي سال پيش)، قبل از احداث راه 50مردمان حناشور، در گذشتة نه چندان دور (حدود
اي به ساير نقاط شهرستان دشتي، مراودات زيادي با دهرم، فراشبند و فيروزآباد استان فارس جاده
اند. ايشان ميل كمتري به تردّد به ساختهاند و احتياجات خود را از اين مناطق مرتفع ميداشته

اند. كردهاند و فقط به ضرورت با اين اهالي ارتباط برقرار مياطق مركزي شهرستان دشتي داشتهمن
هاي زباني و گويشي اين مردمان در ميزان و نوع ارتباطشان با مناطق ها و تفاوتترديد، شباهتبي

كنند ياد مي» لابا«است. مردمان طسوج (حناشور و . . .) از مناطق خود به نام تاثير نبودهاطراف بي
  باشد.نقاط مجاور از سطح دريا ميكه شايد به دليل ارتفاع بالاي آن نسبت به ساير 

قديمي  از گويش پاسداري ويژه روستاي حناشور،منطقه بهاين  قابل توجّه درهاي از ويژگي
اشد؛ باين روستا از لحاظ تقسيمات كشوري جزو شهرستان دشتي استان بوشهر مي .باشدايشان مي

توان چندان، اين گونه را زير جز برخي اشتراكات واژگاني، نمياما از لحاظ تقسيمات گويشي، به
طوركلي، گويش روستاهاي حناشور، سرمك، دهوك هاي گويشِ دشتي دانست. بهمجموعة گونه

هايي خاص برشمرد كه فقط ويژة اين مردمان هستند؛ و . . . از دهستان طسوج را بايستي گونه
هاي سرمكي، دهوكي، بوشكاني، ها به گويش حناشوري را بتوان گويشترين گويشايد نزديكش

  هرمي و فارسيِ فيروزآبادي دانست.فراشبندي، د
 است.نشده معرفي تاكنون است،سزاوار كه  طورآنشوربختانه گويش حناشوري، 

گونه هيچ حناشوري، نبود شناسانه در حوزة گويشمسئلة مطرح، براي فعاليت زبان ترينپراهميّت
باشد كه دير يا زود، همچون ساير ميگويش  ارتباط با اينشناختي در زبان علميِ  پژوهش
فراموشي تدريجي اين  رنگ شده و چه بسا بهها با توسعة جوامع و پيشرفت فناوري، كمگويش
القاي  ها ويشاين گو داشت علميگفتني است كه در شرايط يادشده، نگه بيانجامد. ،گويش

 -هاي زيانيداران اين گونهاز ميراث -ويژه براي نسل باسواد جديد به حفاظت از آنها، ضرورت
هايي كه تا كنون باعث ماندگاري از مهمترين عرصهتوانند رابطة متقابل و مكملي داشته باشند. مي

گاه خانواده است هاي گويشي در پايهاي محلي بوده، سخن راندن با اين گونهبسياري از گويش
، هاي زبانيگونهبراي حيات مجدد  كندبيان مي كه است ، عبارتي»احياي زبان«). 1395(مزيناني، 

سازي واژي براي واژههاي مختلف مانند دستگاه ساختكردنِ قسمتهاي فعالبايستي از روش
يني، همواره هاي اين چن). جدا از موارد ذكر شده، پژوهش1392استفاده كرد (عبدالكريمي، 

شناسي و سير تحول واژگان هاي مختلف زبانشناسي، تاريخي، ريشهگشاي مسائلي در حوزهراه
 ..اندهاي گمشده در مطالعات مختلف نقش خود را ايفا كردهفارسي بوده كه به مثابة حلقه



 

 

)، باسوادشدن روستاييان و پيشرفت روزافزون فرهنگ، گسترش وسايل ارتباطي 1340كيا (
نوين، ساخت راه آهن، افزايش تردد روستاييان به شهرها و اشتغالشان در شهرها، خدمت سربازي 

از تاريخ  در اين دورهكه  شرايطي داند؛ها ميراموشي و نابودي گويشو . . . را از دلايل عمده ف
گويش  ).1379زمرديان، (است شكل گرفته ،اروپاو آمريكاي شمالي زيادي از در كشورهاي 

  .باشدمين بيرون ،قاعدهقانون و از اين  همچنين اشوريحن
 تريناصلي .واكافت زبانشناختي قرار نگرفته استگونه هيچحناشوري، مورد گويش  كنونتا 
 دهستان طسوج وشناختي در علمي و زبان تحقيقگونه هيچ نبود پژوهش،پرداختن به اين  دليل
وضبط علمي در گونه ثبتتا كنون از اين آبادي، هيچاي كه گونهروستاي حناشور است؛ بهويژه به

  است.شناسي صورت نپذيرفتهاي از زبانهيچ حوزه
است  گويش حناشوري دستگاه فعل در شناختيزبان ويواكا اصلي پژوهش حاضر،هدف 

آنچه واضح است، گيرد. صورت مي فرهنگ تودة آن،پيكرة زباني  تهيه، تدوين و تكيه به اكه ب
اين  توانهاي رو به زوال، ميمند گويشوضبط قاعدهو ثبت علمي تحقيقات ومطالعات با اينكه

اميدواريم كه در اين مسير پر پيچ و خم، تقدير  .بخشيد ، رهايينابوديخطر اين  ها را ازگويش
  مان بكنيم.باشد تا گامي هرچند خُرد برداشته و تقديم به مردمان سرزمين

  
  پيشينة پژوهش -2
.       

با طرح و  ،)1332( ستودهو  )1334( افشار هاي گويشي در ايران،رابطه با پيشينة پژوهشدر 
به چاپ ها گردآوري گويشوضبط و ثبت راستايدر  ي،ارزشمند ديدگاهي نو، اطلاعات

هاي گويش شناسيبا رده رابطهايرانيكا، در  ارزشمندِويراستار اثر  ،)1336( يار شاطر .رساندند
، )1345( خانلري .دست به قلم شده و آثار قابل توجّهي برجاي گذاشته است ،انگليسي ، بهيايران

گردآوري  رابطه بادر  با رويكردي جديد در مطالعات گويشي در كشور ايران، اطلاعات خوبي
هاي نظام ويواكابه نيز )، 1364يارمحمدي (است. همچنين، به چاپ رسانيده يگويشهاي گونه
قرار  واكاويرا مورد  هاگويش نظام آواييچيستي و  پرداخته استوات اص قياس و آوايي
ها و )، به رونق گرفتن مسئلة حفظ و نگهداري زبان1382يارمحمدي و همكاران ( است.داده

   كنند.المللي اشاره ميها در سطح بينگويش



 

 

ا كنون، در طور ويژه و مستقيم تتوان گفت كه بهمي، حناشوريدر رابطه با پيشينة گويش 
است؛ خواه به شيوة سنتي و يا گونه مطالعه و پژوهشي صورت نگرفتهرابطه با اين گويش هيچ

هاي اطراف ترين خانواده از گويشمّه، نزديكمتودهاي جديد علمي؛ امّا با توضيحات مقد
هاي سرمكي، دهوكي، فارسي توان به گويشهايي دارند ميحناشور، كه با اين گويش مشابهت

هايي در رابطه فيروزآبادي، فراشبندي و دهرمي اشاره كرد كه از اين ميان نيز جز معدود پژوهش
  ها، صورت نگرفته است.با گردآوري اين گويش

، به تاريخ و )1382اميري (است. ، به بازنمايي سيماي فراشبند پرداخته )1377افشاري (
به  را بوشهر ايرانيِ هاي زبانيِنهگو )1383( حاجيانياخته است. فرهنگ مردم فراشبند پرد

 وهاي لري دارند ريشه كه بيشترشمالي مناطق هاي گويش نمايد:ة اصلي تجزيه ميدوشاخ
، گويش گوركاني (گويش روستاي بايگان فيروزآباد) )1385مقيمي (. جنوبيهاي مناطق گويش

وزآبادي را مورد واكاوي ، گونة گويش فارسي فير)1390اوي قرار داده است. كراچي (را مورد واك
) نگاهي 1391قرار داده كه تا حدود زيادي با گويش حناشوري مشابهت دارد. كريمي و هاشمي (

صورت متمركز، به توصيف و اند؛ آنها در پژوهش خود، بهشناختي به گويش دشتي داشتهرده
الت و مطابقه را گانة حهاي پنجاند و ساير نظامواكاوي ساخت كنايي در گويش دشتي پرداخته

صورت كلي از گويش دشتي ياد اند. همچنين در اين پژوهش، بهمورد بررسي قرار نداده
) 1391است. كراچي (شدهمشخص ندقيق پژوهش، عبارتي، محدودة جغرافيايي به؛ استشده
 ،)1394آبادي پرداخته است. سلامي (طور ويژه به توصيف فعل در گويش فارسي فيروزبه

زاده باد را مورد بررسي قرار داده است. هاشميهاي فيروزآهاي آوايي و دستوري زبانِ گونهويژگي
است كه در شناسي قرار داده، واژگان گويش دشتي را گردآوري كرده و بعضا مورد ريشه)1399(

فارغ از جغرافياي سياسي )، 1400در برخي موارد با گويش حناشوري اشتراك دارند. غلامي (
هاي زبانيِ  استان بوشهر را به دو دستة گونهايرانيِ هاي زبانيِگونه ،براي نخستين بار كشوري

 ،) براي نخستين بار1402كند. غلامي و حاجياني (هاي زبانيِ غيرفارسي تقسيم ميفارسي و گونه
والخيري) هاي گويش استان بوشهر (ب، دستگاه واجي يكي از گونهIPAالفباي اي نوين و با به شيوه

  اند.را بررسي و توصيف كرده
 بيانگر اين موضوع استشود، مي ديده يگويشهاي و اطلس تحقيقات درآنچه طوركلي، به

با توجه ؛ خواهد نشستهاي محلي گويشساير و  يزبان هايجاي گونهبهزبان معيار،  كمكمكه 
داشت و پاسم و در يبگير عهده را به ي بزرگگوشه از كاريك تا  به ميدان آمده به اين مهم،



 

 

 .داشته باشيمهرچند ناچيز  يك نقشهاي محلي، گويش گونهاصالت اين  نگهداريالقاي اهميت 
شناختي در دهستان طسوج مطالعات زبان حوزةپژوهش علمي، در  گونهمتاسفانه هيچ بين،از اين 

به واكافت  ويژه طوربهتحقيق، در اين  لذا ؛نپذيرفته استصورت  گويش حناشوري خصوصبه و
  .شودگويش حناشوري پرداخته ميدستگاه فعل در زبانشناختي 

  
  پژوهششناسي و چارچوب روش -3

هاي هاي زباني و گويشي و پيكره) معتقدند كه مستندسازي گونه2002ويتنبرگ و همكارانش (
  زباني بايستي روشمند و داراي خصوصيات زير باشد:

 اي انجام گيرد.هاي زباني به روش چندرسانهگونهوضبط براساس ثبت -

 المقدور از ديدگاه نظري خنثي باشد.حتيّ -

 ها باشد كه مطالعات زباني دارند.قابل استفاده براي ساير علوم و رشته -

  ها باشد.قابل درك براي محقّقان ساير رشته -
 يا، گويش يزبان گونةهر  جهت واكاويبه اولين اقدامزباني،  هايهپيكر تدوين و ساخت

 مهم، محقق با تكيه براين. شناختي قرار گيردزبان ويقرار است مورد واكا اي است كههلهج
 صورتي، بهختشنازبان قواعد هب با توجّهنظر را  مدّ  گونة زبانيعلمي  اتو توصيف واكاوي
گفتني است كه شالودة پيكرة پژوهش حاضر (پيكرة  خواهد داد. صورت و قابل قبول، مطلوب

- شهاي كتاب راهنماي گردآوري گويزباني فرهنگ تودة حناشوري)، بر مبناي مطالب و توصيه
  هاي فرهنگستان مدونّ خواهد شد.

اي كتابخانهزارببا اميداني تحليلي، و  -توصيفيهاي از روش تلفيقي، پژوهش حاضرروش 
  شوند.و وصف مي واكاوي، گردآوري نوبت:ها بههمين روشاز زم نيز،لاي ها، كه دادهباشدمي

گويان سخنمصاحبه با  از روش فرهنگ تودة حناشوري) پيكرة زبانيپژوهش ( اطّلاعات پاية
- مي آوريجمع، شدهآوا نگاري صداهاي ضبطآنها و  صداي وضبطثبت، مطلوب گويشورانو 

  المللي آوانگاري) انجام خواهد شد.(حروف بين IPAآوا نويسي پيكرة پژوهش حاضر، با  شوند.
سخنگويان و گويشوران در ضبط صداي وثبت جهتبه( و تلفن همراه ضبط صوتدستگاه 
افزارهاي نرم افزارهاي پركاربرد در حوزة ويرايش صوت و تصوير،لپ تاپ، نرم )،مصاحبات

  .معتبر مرتبط و منابع ديگر، مقالات و مجلات هاي مرجعابكت،  Antconcاي نظيرتحليل پيكره



 

 

)، معمولا داراي دو مرحلة اصلي است: نخست 2002مطالعات ميداني، به تعريف هيِزِن (
)، ويژگي كارهاي ميداني در حوزة 2002ريزي و دوديگر انجام آن. به اعتقاد گانگرِ (برنامه
انجام شود  و نه در پشت ميز؛ لذا محققان بايستي بدانند كه شناسي، اين است كه در محل زبان

ها از اهميت وضبط گويشريزي كارهاي ميداني در حوزة ثبتاختصاص زمان كافي براي برنامه
  ).1400بيگِ تفرشي، بسيار بالايي برخوردار است (رستم

اجراي سازي و ادهپيلازم براي  اقدامات و با توجه به موارد يادشده، ترتيب زمانيبهلذا  
  :)قيتحق ي(مراحل اجراشود صورت زير فهرست ميبه پژوهش حاضر

)، سال 50حداقل سن  با اولويت(حناشوري گويشوران بومي  گيري سخنگويان ونمونه -1 
  .باشند داشته يگفتاري و كه سلامت شنيدار

ايشان، با رويكرد  گفتاروضبط ثبتو مطلوب گويشوران سخنگويان و مصاحبه با اجراي  -2
  .گفتگوهاي هدفمند و در راستاي اهداف پژوهش

(تكميل پيكرة  برداشت شده از فرهنگ تودهزباني  متون نويسيگلاسو  گاري كليآوا ن -3
  .)فولكلور حناشور زباني
  پژوهش هاي خواسته حصولو  شدهپياده پيكرة زبانيِ ويواكا -4
  

شده با در پيكرة زباني تدوين دستگاهِ فعل گويش حناشوري، ويدر پژوهشِ حاضر، واكا
دادن آواها براي نشان نوعي الفباي آوانگاري IPAرد. يگمي انجام IPA الفباي آوانگاريِاكمك 
  ).19: 1398نژاد، ها) در زبان است (علي(واج

پژوهش،  ويواكا ، چارچوبو توزيعي هاي صوريبا اولويت ويژگي در بخشِ ساخت زباني
مربوط به و نحوي واژي هاي ساختتحليلدر  همچنين) خواهد بود. 2002( هادلستون و پولوم

)، 1389رحيميان (» ساخت زبان فارسي« هايكتاب نيز بر اساس اين الگو، ازفعل و ضماير 
ور زبان ـدست«)، دو جلد كتاب 1378ماهوتيان (» شناسيدستور زبان فارسي از ديدگاه رده«

  است.استفاده شده )1396گيوي (احمديوري و ـان »فارسي
هاي نحوي و صرفي فعل مبنا و اساس تحليل و توصيف مقولهپژوهش،  اين دربه طور كلي 

است. به بيان ديگر، ضمن پرهيز جدي از ارائه  و توزيعي در گويش مورد مطالعه، صوري
توصيفي روشن از مقوله هاي صوري، استفاده از ملاك آميز، تنها باتعاريف ذهني و تناقض

بر پاية تجربيات  نظام صرفي ارائه شده است. بررسيدستگاه فعل در گويش حناشوري، با 



 

 

 هاي دستوريتوان گفت كه ريشة اصلي مشكلات درك ماهيت مقولهپژوهشگران پيشين، مي
با در اين پژوهش ها نهفته است. بنابراين، در تعاريف ذهني و گاهي ناقص مقوله زبان فارسي،

از گونه هاي صوري و توزيعي به توصيف دستگاه فعل در گويش حناشوري گيري از ملاكبهره
ديگر اينكه، قلمرو اصلي پژوهش حاضر، تنها  پرداخته شده است.هاي زبان فارسي گويش

هاي دستوري از قبيل نظام ه است و واكاوي ديگر حوزهساخت نحوي گويش مورد مطالع
ويژه، اين پژوهش  طورلذا بهكند. هاي آينده موكول ميواژگاني، آوايي و معنايي آن را به پژوهش

به توصيف فعل و گروه فعلي فارسي و جزئيات ساختماني آن اختصاص خواهد داشت. 
دستوري، وجه فعل، نمود، معلوم و  هاي فعل، زمانهاي صوري مفاهيمي چون افزونهجنبه

مجهول و امثال آن در اينجا ارائه خواهد شد. افعال كمكي و غير شخصي فارسي نيز در پژوهش 
  گيرد.مورد مطالعه قرار مي

با بررسي نظام صرفي، هاي مختلف در اين پژوهش، افعال گويش حناشوري از جنبه
هاي تصريفي و ويژگي مان دستوري، نمود،نبة نوع، وجه، زل از جافعاشوند. بندي ميدسته

. بر هر طبقه نيز كاربرد شوندميهاي صوري به طبقات گوناگون تقسيم همچنين بر اساس ويژگي
شرح آن كاربردها در اينجا  ت كه با عنايت به هدف پژوهش حاضر،ب اسيا كاربردهايي مترتّ 

بيل لازم و متعدي، تك مفعولي و دو هاي ديگري از قبنديطور سنتّي، طبقهگنجد؛ البته بهنمي
هاي ذهني و معنايي استوارند و مفعولي و امثال آن از فعل ارائه شده است كه صرفا بر ويژگي

    آنها در قلمرو پژوهش حاضر نيست.شرح 
  

  هاداده ويواكا -4
هفت عنصر دارد (رحيميان،  حداكثرسه و  دست كمكه  استاز اقسام واژه  قسميمة فعل كل

 برخلافو  استوار است ،). گويش حناشوري نيز همانند فارسي معيار، بر همين مبنا50: 1389
  شود:در اين گويش ديده نمي كناييهاي شهرستان دشتي، ويژگي غالب گويش

  
7  6  5  4  3  2  1  

ضمير متصل 
  مفعولي

نشانة شخص 
  و عدد

نشانة 
  گذشته

نشانة 
 سببي

 غيربن 
  گذشته

پيشوند 
  فعلي

عنصر 
  منفي

  -om     χand- mi   عنصر3:كمينه عنصر  
  خندم)(مي



 

 

-eʃu -om -d on-  χand- mi- ne- :عنصر7بيشينه عنصر  
  خندانيدمشان)(مي

  
 به عنوانِ   اشوري، استثناهايي نيز وجود دارد.در گويش حنيادشده موضوع با در رابطه  البته

است. همچنين افعال ساخته شدهom-/ /و  /dɒr/ فقط از دو عنصر dɒr-om// »دارم«مثال، صورتِ 
شوند كه در جايگاه خود، مورد بررسي قرار نيز استثنا محسوب مي» شدن، توان و بايد«كمكيِ 

 ل هستند.اجزاي اصلي سازندة فع ،گذشته و غيرگذشته هايريشهحناشوري، در گويش  گيرند.مي
  .استميانه  اي ندارد و بازماندة دورانويژهرابطة دستوري  اغلب حناشوري،در  غيرگذشته ريشة

                           غيرگذشته ريشة           
                /gu-/   »از مصدر گفتن» گو     /goft-e/  

                /χɒr-/ »از مصدر خوردن» خور  /xɒrd-e/    

  
 ريشةبه    /d-/يا //i– شدن، با اضافه قاعدهبيغير از موارد ، به در حناشوري گذشته ريشة

  گيرد.مي صورت غيرگذشته،
  گذشته ريشة                      غيرگذشته ريشة           

               /χun-/                   /χu/on-d/   دانخو  
                /raχs-/            /raχs-i/            رقصيد  

  گردد.اضافه مي ،گذشته ريشةاست و همواره به   /e-/مصدر در گويش حناشورينشانة      
  /     /ʃoʃt-eشستن                                     /reχt-e/ ريختن               

 چسبند.ها در گويش حناشوري، مانند فارسي معيار، به آخر فعل ميشناسه     

  ها به اين شرح است:مستمر و التزامي، شناسه، در افعال مضارع اخباري -    
  جمع مفرد شخص / شمار

  -om-  im  شخصاول  
  -i-  in  شخصدوم  
 e -en- شخصسوم 

  
  شناسه در افعال ماضي ساده، استمراري، بعيد، التزامي و مستمر به قرار زير است: -    

  جمع  مفرد  شخص / شمار



 

 

 om -im- شخصاول
 i-  -in  شخصدوم
  -ø-  en  شخصسوم

  
  ها به شرح زير است:ماضي نقلي، نقلي مستمر و ابعد، شناسهدر افعال  -    

  جمع مفرد شخص / شمار
  -am ejm-  شخصاول
  -ej-  ejn  شخصدوم
 -e an- شخصسوم

  
  . افعال حناشوري از نظر زمان دستوري4-1
در طور كلّي، افعال در گويش حناشوري، داراي دو زمان دستوري گذشته و غيرگذشته هستند. به

اين گويش، ساختار خاص افعال آينده كه در فارسي معيار داريم (مانند خواهم رفت)، وجود 
و با توجه به بافت،  روديكار مهب زيفعل مستقبل ن انيب يبراي فعل مضارع اخبارهمان  ندارد و

به جملات زير از گويش حناشوري توجّه  به عنوان مثال .شودتمايز ميان اين دو مشخص مي
  نماييد:

          /dus-ej mɒ χune mi-χer-en/خرند.      مي ]را[الف. دوستان ما خانه      
  /dus-ej mɒ χune χer-id-en/خريدند.                   ]را[ب. دوستان ما خانه      
  /dus-ej mɒ χune mi-χer-id-en/خريدند.          مي ]را[پ. دوستان ما خانه      
فعل غيرگذشتة حناشوري با وجه اخباري، يك صورت بيشتر ندارد و آن هم به شكلي كه      

باشد (مثال الف). به بيان ديگر، صورتي به شكل براي آن اجباري مي /-mi/آوردن پيشوند 
  در حناشوري، كاربرد ندارد.» خرنددوستان ما خانه را «
  

  فعل غير گذشتة استمراري
  جمع  مفرد  شخص / شمار

 /mi-ʃur-im/  شوييميم /mi-ʃur-om/ شويميم شخصاول
   /mi-ʃur-in/  شوييديم  //mi-ʃur-i  شويييم  شخصدوم
 /mi-ʃur-en/  شوينديم  //mi-ʃur-e  شويديم  شخصسوم



 

 

-ʔu  koug  ne/  شويد.يمن كبك ]گوشت[ او             مثال منفي
miʃure/             

  
 ياخبار غيرگذشتةافعال  مشابه ييهاشناسه شدنِبا اضافه غيرگذشتة التزامي در حناشوري،     
  :گرددياضافه م زين /be//bu/bo آن،از  پيشكه البته  شوديم جاديا غيرگذشته، ريشةبه 

  فعل غير گذشتة التزامي
  جمع مفرد شخص / شمار

 /bu-ʃur-im/  بشوييم /bu-ʃur-om/  بشويم  شخصاول
   /bu-ʃur-in/  بشوييد  //bu-ʃur-i  بشويي  شخصدوم
 /bu-ʃur-en/  بشويند //bu-ʃur-e بشويد شخصسوم

-ʔu  koug  ne-ʃur/  شويد.ن كبك ]گوشت[ او             مثال منفي
e/             

  
فعل گذشتة حناشوري، با وجه اخباري، داراي دو وجه است كه شامل گذشتة ساده (مثال      

  باشد. ب) و گذشتة استمراري (مثال پ) مي
 فعل گذشتة ساده

  جمع  مفرد  شخص / شمار
  /ʃoʃt-im/  مشستي  //ʃoʃt-om  شُستم  شخصاول
   /ʃoʃt-in/  دشستي  /ʃoʃt-i/  شستي  شخصدوم
  / /ʃoʃt-en  ندشست  /ʃoʃt-ø/  شست  شخصسوم

              /mɒ serɒ ne-ʃoʃt-im/ نشستيم. ]را[ حياط ما  مثال منفي 
  

  فعل گذشتة استمراري
  جمع  مفرد  شخص / شمار

  /mi-ʃoʃt-im/  مشستيمي  //mi-ʃoʃt-om  شستممي  شخصاول
   /mi-ʃoʃt-in/  دشستيمي  /mi-ʃoʃt-i/  شستيمي  شخصدوم
  / /mi-ʃoʃt-en  ندشستمي  /mi-ʃoʃt-ø/  شستمي  شخصسوم

-mɒ serɒ ne-mi-ʃoʃt/ شستيم.نمي ]را[ حياط ما  مثال منفي 
im/                

  



 

 

  . افعال حناشوري از نظر نمود4-2
هاي هاي مختلف، به شيوههاي ساختاري و معناشناختي فعل است كه در زباننمود از ويژگي

). 1394كند (عباسي، شود و زمان دستوري را از زمان غير دستوري متمايز ميمتفاوت بازنمايي مي
نوع  توان از دو منظر، مورد مطالعه قرار داد؛ معنايي و صوري. نمود ازمبحث نمود را ميبنابراين، 

تواند نگرشي استمراري، جاري، ساده يا معنايي يعني نوع نگرش گوينده به رخداد. گوينده مي
اي ندارد، به ذكر نقلي داشته باشد. به اين دليل كه منظر معنايي نمود در بحث حاضر جايگاه ويژه

  شود:چند مثال از حناشوري اكتفا مي
 /sohrɒb nɒme-j-ku neveʃt/              نوشت.            ]را[الف. سهراب، نامه      
  /sohrɒb har ru nɒme mi-nis-e/نويسد.              ب. سهراب هر روز، نامه مي     
 /sohrɒb hej nɒme mi-nis-e/نويسد.                      پ. سهراب دارد نامه مي     
  /sohrɒb nɒme-j-ku neveʃt-e/.                ]است[نوشته ]را[ت. سهراب، نامه      
كار هاي معنايي نمود، بهپردازد كه براي بيان جنبههايي مينمود از منظر صوري، به ساخت     

شوند. هر فعل كه به شكل گذشتة ساده باشد، نمود صوري آن نيز ساده محسوب گرفته مي
مود استمراري دارد باشد، ن /mi/شود (مثال الف). اگر صورت صرفي فعل، داراي پيشوند مي

(مثال ب). نمود جاري در گويش حناشوري، با تك كلمة فعل، به تنهايي قابليت ساخت ندارد 
در فارسي معيار و صرف فعل اصلي با » داشتن«معادل فعل كمكي  /hej/و وجود ادات فعلي 

وان تبراي ساخت آن ضرورت دارد (مثال پ). نمود نقلي در حناشوري را نيز مي mi//پيشوند 
» بودن«به صورت تركيبي ديد. اسم مفعول هر فعل واژگاني به همراه صورت صرفي فعل كمكي 

نشان دهندة نمود نقلي است (مثال ت). از ديگر نمودهاي صوري حناشوري، مي شود به 
  جاري اشاره كرد: –استمراري و نقلي  –نمودهاي نقلي 

  استمراري فعل گذشته –نمود صوريِ نقلي 

  جمع  مفرد  شخص / شمار
  //mi-ʃoʃt-ejm  مياهشستمي //mi-ʃoʃt-am  امهشستمي  شخصاول
 /  /mi-ʃoʃt-ejn  دياهشستمي  //mi-ʃoʃt-ej  ياهشستمي  شخصدوم

  /   /mi-ʃoʃt-an  اندهشستمي /mi-ʃoʃt-e/  استهشستمي  شخصسوم

  مثال منفي
 ارك (خرماي كال)خ هاآن

  .اندشستهنمي
/ʔunɒ  χɒrak  ne-mi-ʃoʃt-

an/    



 

 

  
  جاري فعل گذشته –نمود صوريِ نقلي 

  جمع  مفرد  شخص / شمار

  شخصاول
- هشستام ميداشته

  ام
/hej mi-ʃoʃt-

am/ 
ايم داشته

  مياهشستمي
/hej mi-ʃoʃt-

ejm/  

  شخصدوم
اي داشته

  ياهشستمي
/hej mi-ʃoʃt-

ej/  
ايد داشته

  دياهشستمي
/hej mi-ʃoʃt-

ejn/   

  شخصسوم
داشته 

 استهشستمي
/hej mi-ʃoʃt-

e/ 
اند داشته

  اندهشستمي
/hej mi-ʃoʃt-

an/     
    [ja:ni hej ne-mi-ʃoʃt-an]  .اندشستهاند نميداشتهيعني   مثال منفي

  
در اين قسمت، نمودهاي صوري افعال موجود در گويش حناشوري و تركيبات فعلي را به      

  دهيم:ارائه مي» شُستن«صورت يكجا و واحد در جدول زير بر روي فعل 
  معادل فارسي معيار  نمونة گويش حناشوري  نمود صوري  

  شُستم  //ʃoʃt-om  ساده  1

  //mi-ʃur-om  استمراري  2
mi-ʃoʃt-om//  

  شويممي
  شُستممي

  //hej mi-ʃur-om  جاري  3
hej mi-ʃoʃt-om//  

  شويمدارم مي
  شُستمداشتم مي

  //ʃoʃte  نقلي  4
/ʃoʃte bi/  

 ]است[شسته 
  شسته بود

  //mi-ʃoʃte  استمراري -نقلي   5
/mi-ʃoʃte bi/  

 ]است[شسته مي
  شسته بودمي

  ]است[شسته داشته مي  //hej mi-ʃoʃte  جاري -نقلي   6

   
  . افعال حناشوري از نظر وجه4-3

شوند. افعال در گويش حناشوري، از منظر وجه به دو دستة كلي اخباري و غير اخباري تقسيم مي
  شوند.اين دو دسته نيز هر كدام، به دوستة خودايستا و ناخودايستا تقسيم مي

اراي يك صورت اخباري ايستا، دو دستة گذشته و غيرگذشته دارد. غيرگذشتة ايستا فقط د     



 

 

استمراري است؛ ولي گذشتة ايستا يك صورت ساده و يك صورت استمراري دارد. اخباري 
  باشد و داراي دو صورت استمراري و ساده است.ناخودايستا شامل اسم مفعول مي

شود. غيراخباري ايستا وجه غير اخباري هم به دو دستة خودايستا و ناخودايستا تقسيم مي     
رتِ امري، التزامي و دعايي است. غيراخباري ناخودايستا هم دربرگيرندة دو صورت داراي سه صو

  باشد:مصدري كامل و كوتاه مي
  

  وجه اخباري افعال در گويش حناشوري

  ناخودايستا  خودايستا

  اسم مفعول  گذشته  غيرگذشته

  ساده  استمراري  ساده  استمراري  استمراري
 

/mi-j-
ɒmorz-e/ 

  آمرزدمي

 
mi-j-ɒmorz-

i//  
 آمرزيدمي

 
ʔɒmorz-i//  
  آمرزيد

 
/mi-j-ɒmorz-

id-e/  
  آمرزيدهمي

 
/ʔɒmorz-id-

e/  
  آمرزيده

  
  وجه غير اخباري افعال در گويش حناشوري

  ناخودايستا  خودايستا

  مصدر  غيرگذشته

  كوتاه  كامل  دعايي  التزامي  امري
/bi-j-ɒmorz/ 

  بيامرز
/bi-j-ɒmorz-

i/ 
 بيامرزي

/bi-j-ɒmorz-
e/ 

 بيامرزاد

/ʔɒmorz-id-e/  
  آمرزيدن

/ʔɒmorz-i/ 
  آمرزيد

  
  طبقات فعل در حناشوري  .4-4

كنيم. افعال حناشوري، بندي افعال در گويش حناشوري را نخست با انواع آن شروع ميطبقه
شوند بندي ميهمچون فارسي معيار از نظر نوع، به سه گونة كمكي، واژگاني و غيرشخصي دسته

  كنيم:هاي صوري تعيين ميبا ويژگيكه وجه تمايز هر دسته را 
  



 

 

  افعال واژگاني حناشوري .4-4-1
د نشوهمواره به عنوان فعل اصلي استفاده ميهمچون فارسي معيار، ، در حناشوري هانوع فعلاين 
  با معيارهاي زير قابليت تمايز دارند: و

از  /χɒrd/» خورد« واژگانيدر ادامه، فعل  پذيرند.گانه را ميهاي صرفي ششالف. همة افزونه     
  دهيم:ارائه مي ،گانههاي صرفي ششرا با تمام افزونهحناشوري 

  ريشة فعل  افزونة فعلي  معادل فارسي معيار
  om χɒrd-  1 خوردم
  i χɒrd-  2 خوردي
  ø χɒrd-  3  خورد
  im χɒrd-  4 خورديم
  in χɒrd-  5 خورديد
  en χɒrd-  6 خوردند

  
  پذيرند:را مي /bo/ يا    /mi/، پيشوند فعلي حناشوري هاي واژگانيب. تمامي فعل    

  پيشوند فعلي ريشة فعل افزونة فعلي فارسي معيارمعادل
  om χɒrd- mi-/bo- 1  خوردممي
  i χɒrd- mi-/bo- 2 خورديمي
  ø χɒrd- mi-/bo- 3 خوردمي
  im χɒrd- mi-/bo- 4 خورديممي
  in χɒrd- mi-/bo- 5 خورديدمي
  en χɒrd- mi-/bo- 6 خوردندمي

  
حناشوري، سه صورتِ غيرگذشته، گذشتة ساده و گذشتة  پ. تمامي افعال واژگاني در گويش     

  استمراري را دارند:
  غير گذشته  گذشتة استمراري  گذشتة ساده
χɒrd-om//  
 خوردم

mi-χɒrd-om//  
 خوردممي

/mi-χɒr-om/ 
  خورممي

1  

χɒrd-i//  
 خوردي

/mi-χɒrd-i/ 
  خورديمي

mi-χɒr-i//  
  خوريمي

2  

χɒrd-ø//  mi-χɒrd-ø//  /mi-χɒr-e/ 3  



 

 

  خوردمي  خوردمي  خورد
/χɒrd-im/ 
  خورديم

/mi-χɒrd-im/ 
  خورديممي

/mi-χɒr-im/ 
  خوريممي

4  

χɒrd-in//  
  خورديد

mi-χɒrd-in//  
  خورديدمي

mi-χɒr-in//  
  خوريدمي

5  

χɒrd-en//  
  خوردند

/mi-χɒrd-en/ 
  خوردندمي

/mi-χɒr-en/ 
  خورندمي

6  

  
  افعال كمكي حناشوري .4-4-2

كردن مفاهيمِ دستوري، وجه و ها هستند كه براي مشخصهر گونة زباني، يك دسته از فعلدر 
كار گرفته حالت، نمود و بيان ضرورت، احتمال و امكان، ترديد، التزام و قطعيت يك رخداد به

هاي صوري شناسيم و با ويژگيشوند. اين دسته از افعال محدود را با نام مشتركِ كمكي ميمي
 روندكار نميشوند و معمولا به صورت تنها و مستقل در جملات بههاي واژگاني متمايز مياز فعل

  .)1389(رحيميان، 
در /dɒʃt-an/ ساز و فعل كمكيِ جاري /χɒh/بر خلاف فارسي معيار، فعل كمكيِ آينده      

ص در گويش حناشوري، ساختار خاگويش حناشوري، براي كاربردهاي يادشده وجود ندارند. 
فعل مضارع همان  افعال آينده كه در فارسي معيار داريم (مانند خواهم رفت)، وجود ندارد و

   .روديكار مهب زيفعل مستقبل ن انيب يبراي اخبار
 ةدهندكه نشان /hej/ياز ادات فعل گذشته و غير گذشتة جاري لافعا حناشوري،در همچنين      
  :دنشويمفعل است، ساخته بودن انيدر جر نمودِ
 بودن انيدر جر نمودِ ةدهندكه نشان  /hej/ياز ادات فعل گذشتة جاري در حناشوري، فعل     

در اين گويش، برخلاف  .شوديمساخته ي فعل اصلياستمرار گذشتةصرف  ةعلاوهفعل است، ب
  :فارسي معيار، فعل مستمر و استمراري منفي مي شوند

  جمع  مفرد  شخص / شمار
-hej mi-ʃoʃt/  شستمميداشتم   شخصاول

om/ مشستيداشتيم مي  /hej mi-ʃoʃt-
im/  

-hej mi-ʃoʃt/  شستيداشتي مي  شخصدوم
i/ دشستيداشتيد مي  /hej mi-ʃoʃt-

in/   
-hej mi-ʃoʃt/  شستداشت مي  شخصسوم

ø/ ندشستداشتند مي  /hej mi-ʃoʃt-
en/   

    /mɒ serɒ hej ne-mi-ʃoʃt-im/ شستيم.نميداشتيم  ]را[ حياط ما  مثال منفي



 

 

  
  

 ةدهندكه نشان /hej/ياز ادات فعل ساختواژة فعل غيرگذشتة جاري ،حناشوري شيدر گو     
 :شوديم ساخته ي فعل اصلي،صرف مضارع اخبار يعلاوهبه بودن فعل است، انيدر جر نمودِ

  جمع  مفرد  شخص / شمار

 /hej mi-ʃur-om/  شويميمدارم   شخصاول
داريم 

  شوييميم
/hej mi-ʃur-

im/ 

  شخصدوم
داري 

  شويييم
hej mi-ʃur-i//  

داريد 
  شوييديم

/hej mi-ʃur-
in/   

  //hej mi-ʃur-e  شويديمدارد   شخصسوم
دارند 

  شوينديم
/hej mi-ʃur-

en/ 

-ʔu koug hej ne-mi-ʃur/  شويد.يمندارد  كبك ]گوشت[ او  مثال منفي
e/             

  
  قرار زير است:هاي كمكي بهدر گويش حناشوري، انواع فعل كلّي،طور به     
(شدن) بعد از اسم   /vɒjd-e/ساز: هرگاه در حناشوري، فعل كمكي كمكي مجهولالف.      

  كند:مفعول فعل اصلي در جمله ديده شود، جمله را مجهول مي
  

  اسم مفعول فعل اصلي سازكمكي مجهول معادل فارسي معيار
  vɒjd-om bord-e      1  بُرده شدم     

  vɒjd-i bord-e 2 بُرده شدي

  vɒj(d) bord-e 3 بُرده شد

  vɒjd-im bord-e 4 بُرده شديم

  vɒjd-in bord-e 5 بُرده شديد

  vɒjd-en bord-e 6 بُرده شدند

  
حناشوري هايي كه افعال واژگاني (شدن) در تمام صورت  /vɒj(d)-e/سازِفعل كمكي مجهول     

  شوند، كاربرد دارد:پديدار مي
  اسم مفعول فعل اصلي  سازفعل كمكي مجهول  معادل فارسي



 

 

  vej-m-om bord-e      1 شومرده ميبُ
  vejmid-om bord-e 2  شدممي بُرده

  vɒjd-om bord-e 3  شدمبُرده 
  vɒjd-e bord-e 4  استشده بُرده
  vejmid-e bord-e 5  شده استمي بُرده

  vɒjd-e bid-om bord-e 6  شده بودم بُرده
  vejmid-e bid-om bord-e 7  شده بودممي بُرده

  vɒjd-e bord-e 8  شدن بُرده
  

برخي اوقات در حناشوري، تمايزات صوري يك فعل از فعل ديگر، خارج از بافت توزيعي      
رود، امّا اين بافت كار ميدر دو ظرفيت اصلي كميّ به» شدن«دشوار است. به عنوان مثال، فعل 

  باشد:و كجا فعل كمكي مي اسناديكند، كجا فعل است كه مشخّص مي
  /jɒvu(b) χ bɒsohr/                                ]فعل اسنادي[. شدسهراب خوب      
   /jɒvte χɒenʃ bɒsohr/                     ]سازفعل كمكي مجهول[. شد شناختهسهراب      
  /binin jɒvb ɒsohr ?/                         ]فعل كمكي معين[ببينيد؟  شد ]را[سهراب      
هاي نقلي در افعال صورت اكثر مختصِّ /bi(d)-e/» بودن«ساز: فعل كمكي ب. كمكي نقلي     

  افعال داراي صورت نقلي در حناشوري، به قرار زير هستند:كليّة حناشوري است؛ گويش 
  

  نقلي غير گذشتهفعل 

  جمع  مفرد  شمار / شخص
  //ʃoʃt-ejm  مياهشست //ʃoʃt-am  امهشست  شخصاول
 /  /ʃoʃt-ejn  دياهشست  //ʃoʃt-ej  ياهشست  شخصدوم

  /   /ʃoʃt-an  اندهشست /ʃoʃt-e /  استهشست  شخصسوم

  /   /ʔunɒ  χɒrak  ne-ʃoʃt-an  .اندنشسته ارك (خرماي كال)خ هاآن  مثال منفي 
  

  فعل نقلي گذشته
  جمع  مفرد  شخص / شمار

  //ʃoʃt-e bid-im  ميبودشسته //ʃoʃt-e bid-om  بودمشسته  شخصاول



 

 

  / /ʃoʃt-e bid-in  ديبودشسته //ʃoʃt-e bid-i  يبودشسته  شخصدوم
  / /ʃoʃt-e bid-en  بودندشسته //ʃoʃt-e bi-ø  بودشسته  شخصسوم

-mɒ darfɒ ne-ʃoʃt-e bid/ يم.بود نشسته ]را[ها ظرف ما        مثال منفي 
im/             

  
  فعل نقلي التزامي

  جمع  مفرد  شخص / شمار
  //ʃoʃt-e bu-im  اشيمبشسته  //ʃoʃt-e bu-om  ماشبشسته  شخصاول

  / /ʃoʃt-e bu-in  اشيدبشسته //ʃoʃt-e bu-i  اشيبشسته  شخصدوم
  / /ʃoʃt-e bu-en  اشندبشسته //ʃoʃt-e bu-ø/e  باشدشسته  شخصسوم

  مثال منفي 
 نشسته ]را[ها ظرف ما بايستي      

 اشيم.ب
/mɒ bɒti darfɒ ne-ʃoʃt-e bu-

im/        
  

 فعل نقلي غيرگذشته در گذشته
  جمع  مفرد  شخص / شمار

 /ʃoʃt-e bid-ejm/  ميابودهشسته /ʃoʃt-e bid-am/  امبودهشسته  شخصاول
   /ʃoʃt-e bid-ejn/  ديابودهشسته /ʃoʃt-e bid-ej/ يابودهشسته شخصدوم
   /ʃoʃt-e bid-an/  اندبودهشسته     /ʃoʃt-e bid-e/  استبودهشسته  شخصسوم

-mo dig ser-om ne-ʃoʃt-e bid/ .امودهبشستهن ]را[ امكلّه روزيد من  مثال منفي 
am/       

  
 فعل نقلي گذشتة التزامي

  جمع  مفرد  شخص / شمار

  شخصاول
 بوده شسته
  ماشب

/ʃoʃt-e bid-e 
bu-om/  

بوده  شسته
  اشيمب

ʃoʃt-e bid-e bu-im//  

  شخصدوم
- شسته بوده 

  اشيب
/ʃoʃt-e bid-e 

bu-i/ 
- شسته بوده 

  اشيدب
ʃoʃt-e bid-e bu-in/ /  

  شخصسوم
- شسته بوده 
  باشد

/ʃoʃt-e bid-e 
bu-ø/e/ 

شسته بوده 
  اشندب

ʃoʃt-e bid-e bu-en/ / 

  مثال منفي 
 نشسته ]را[ها ظرف ما بايستي      

 اشيم.ببوده
/mɒ bɒti darfɒ ne-ʃoʃt-e bid-e 

bu-im/        



 

 

  
 هايفعل به صورت /bi(d)-e/» بودن«در گويش حناشوري، همچون فارسي معيار، فعل      

  باشد:و كمكي، هردو استفاده دارد و اين بافت است كه متمايز كنندة اين دو كاربرد مي اسنادي
  /biasse  χ bɒsohr(d)/                               ]اسناديفعل [. بود سهراب خسته     
  /bi umedeʔ bɒsohr(d)/                               ]فعل كمكي نقلي[. بودسهراب آمده      
هر دو  »و توان شدن«كمكي  هايدر گويش حناشوري، فعلهاي اجازه و امكان: پ. كمكي     

د. البتّه ابزار نروكار ميبراي بيان مفاهيمِ اجازه و امكان به  /vɒj(d)-e/هاي مختلف ازبه صورت
هاي فعل، بنا به ويژگينوع ديگري نيز در حناشوري براي بيان اين مفاهيم موجود است؛ امّا اين 

 دراجازه و امكان هاي كمكي فعلاين هاي ممكن صورت ها متمايز است.صوري از ديگر فعل
  گويش حناشوري به قرار زير است:

  ناشورينمونة گويش ح  معادل فارسي معيار
  vej-m-u sowɒ be-r-ejn//  1  شود فردا برويد.مي
  vej-m-i dig be-r-ejm/ 2/  شد ديروز برويم.مي

  ne-vɒj sohrɒb bin-om/ 3/  ببينم. ]را[نشد سهراب 
  ne-vɒjd-e ke no-umed-e/ 4/  نشده كه نيامده.

  vej-mi-d-e ke bi-jɒ/ 5/  بيايد.] كه[شده مي
  ʃɒd/t vou ke bo-g-om/ 6/  شايد بشود كه بگويم.

  vej-m-u sowɒ be-r-ej//  7  توان فردا رفت.مي
  ʃɒd/t vou sowɒ be-r-ej/ 8/  شايد بتوان فردا رفت.

  9 [vej-m-u ve hame ʔe:terɒm be:lim]  شود به همه احترام بگذاريم.مي
  10 [vej-m-u ve hame ʔe:terɒm be:li]  شود به همه احترام بگذاري.مي

  ʃomɒ vej-m-i ne-did bi-gir-in/   11/  ناديده بگيريد.شد شما مي
  12 [vej-m-u del-χori-j-ɒ be:li ʔual]  .كنار گذاشت ]را[ها دلخوريتوان مي

  
بدون اند و در گويش حناشوري مانند افعال وجهي فارسي معيار، عموما ناقص شدنفعلِ      

كار شخص بهاست، هميشه به شكل سوم چه شخص و شماريتاثيرپذيري از اينكه فاعل جمله با 
). همچنين 10و9هاي (مثال ؛ زيرا صرف شخص و شمار كامل در تمام صيغگان ندارد.رودمي



 

 

، هيچگاه فاعلي در جمله ندارد كه از لحاظ شخص و شمار با آن مطابقه داشته باشد شدنفعلِ 
مربوط  ناديده بگيريدتنها يك فاعل دوم شخص وجود دارد كه آن نيز به  11در مثال  ).11(مثال 

است كه برخي نيز از فركانس  شدنهاي ويژة فعلِ مربوط به صورت 6تا  1هاي مثال شود.مي
در حناشوري، صرف توان معادل فعلِ بسيار پاييني در پيكرة زباني حناشوري برخوردار هستند. 

است، هميشه بدون افزونة شخص و فعل اصلي جمله چگونه نمايان شده ع كهنظر از اين موضو
  ).8و7هاي رود (مثالكار مي) و فقط به دو صورت در حناشوري به12گردد (مثالشمار پديدار مي

: اين فعل براي بيان احتمال يا ضرورت انجام /baʔa/baʔat/bɒʔɒt/» بايد«ت. فعل كمكي      
  :شود كه وجوه تمايز صوري واضحي نسبت به ديگر افعال داردگرفته ميكار يك رخداد به

  عدم تصريف براي شخص و شمار: -     
berejm/ baʔat/                         بايد برويم  
berejn/ baʔa/                            بايد برويد  

  عدم تصريف براي زمان دستوري: -     
beram/ baʔa/                             بايد بروم  

mi-raft-om/ baʔat/                 رفتمبايد مي  
  عدم تصريف براي نمود: -     

biʃinin/ baʔat/                        بايد بنشينيد  
biʃinin/ mi-baʔa/       *     بايد بنشينيد*مي  

  عدم پذيرش صورت غيرگذشتة استمراري: -     
mi-χɒrd-om/ baʔa/              خوردمبايد مي  
mi-χɒr-om/ baʔat/         *  خورم* بايد مي  

  
  افعال غيرشخصي در حناشوري .4-4-3

شوند؛ ولي هميشه با افزونة فعلي سوم شخص مفرد پديدار برخي از افعال، كمكي محسوب نمي
شخص نيست يا اگر هست، سومي هيچ شخصي صورت كلّشوند، در حالي كه مرجع آنها يا بهمي

). 1389گويند (رحيميان، ها، به اين نوع افعال، غيرشخصي ميباشد. به اعتبار اين ويژگيمفرد نمي
، از اين نوع »به نظر رسيدن و درد گرفتن«هاي در گويش حناشوري همچون فارسي معيار، فعل

ه پديدار شده و بند پيرو را اي، به صورت معمول در جايگاه بند پ»به نظر رسيدن«هستند. فعل 



 

 

  پذيرند:عنوان متممِ خودشان ميبه
  /be-nzar mirese rɒs migu(e)/گويد. راست مي ]كه[رسد به نظر مي     
  شود.مفرد ظاهر ميشخص همواره به شكل سوم» رسده نظر ميب«در ساخت بالا،      

  
جايگاه نحوي، تفاوت  نظرهستند كه از  افعالي، حناشوري غيرشخصي افعالديگر از  گونة     

شوند؛ مفرد استفاده مي شخصِصورت سومد؛ ولي هميشه بهنهاي واژگاني ندارخاصيّ با فعل
  »:درد گرفتن«مانند 
  /beʧe del-eʃ dard mi-kon-e/كند.          بچّه دلش درد مي     
  /beʧɒ del-eʃu dard mi-kon-e/كند.    ها دلشان درد ميبچّه     
هاي بالا ديديد، مرجع دردگرفتن در يكي مفرد و در ديگري جمع گونه كه در مثالهمان     
باشد باشد كه اين خود به نوعي دليلي ميباشد؛ ولي در هر دو صورت، فعلِ جملات، مفرد ميمي

  هاي واژگاني متمايز هستند.، از فعلي غير شخصيهاكه اين فعل
  

  گروه فعلي در گويش حناشوري .4-5
پردازيم. ميدر گويش حناشوري واژة آن هاي صوري گروه فعلي و ساختدر اين قسمت، به جنبه

هاي فعلي حناشوري را به دو دستة كوتاه و گسترده تقسيم كرد. تمامي گروه توانطور كلي ميبه
هاي فعلي كه گروهحاليهاي فعلي كوتاه از جنس فعل هستند، در اجزاي تشكيل دهندة گروه

  گسترده، اجزاي غير فعلي نيز دارند.
  

  گروه فعلي كوتاه .4-5-1
هاي فعلي كوتاه در گويش حناشوري، همانند فارسي معيار، حداقل داراي يك فعل و بيشينه گروه

  داراي چهار فعل هستند.
  است:شدهيك فعل كمكي درست ، از يك فعل اصلي و الف. گروه دوفعلي: اين ساخت     

  حناشوري گروه دو فعلي



 

 

  كمكي  كمكي                                           اصلي  1
2  baʔa(t)    بايد  (berej)/bere  /رفت/ بروي(برود( -  
3  vejmu /vejmi /vou /vejmide 

  شودشد/ ميبشود/ مي شده /مي
bere   برود  -  

4  vejmu   توانمي  berej  رفت / بروي  -  
5  -     rafte     رفته bi  بود  

  
  شود:: اين گروه فعلي از يك فعل اصلي و دو فعل كمكي ساخته ميفعليب. گروه سه      

  حناشوري گروه سه فعلي
  كمكي   اصلي                       كمكي                       اصلي                        1
2  -  baʔa(t) 

 بايد
borde 
 برده

vouʔom    /vejmidom 
  شدم/   بشوم/شوممي       

3  -  vejmu /vejmi /vou /vejmide 
  شودشد/ ميشده/ بشود/ ميمي

borde 
  برده

vouʔom 
  شوم / بشوم

4  -  vejmu 
  توانمي

borde 
  برده

vɒj  
  شد 

5  borde 
  برده

vɒjde 
     شده

-  bi  
    بود

  
  شود:از يك فعل اصلي و سه فعل كمكي ساخته ميپ. گروه چهارفعلي: اين گروه فعلي،      

  حناشوري فعلي چهارگروه 
  كمكي  كمكي  اصلي  كمكي  
1 vejmu /vejmi /vou /vejmide/ baʔa(t) 

  شودشد/ ميشده/ بشود/ ميبايد/  مي       
borde  
  برده

vɒjde  
  شده

buʔom  
 باشم

   
  گروه فعلي گسترده .4-5-2

  علاوه بر عناصر فعلي، عناصر وابسته نيز وجود دارند:در حناشوري در گروه فعلي گسترده، 
  معادل زبان فارسي معيار حناشوريگروه فعلي گسترده

/jɒl vʃɒoχ bɒsohr/  خوشحال شدسهراب.  
/jɒmand v-ʃneɒd bɒsohr/  دانشمند شدسهراب.  
/χtforo ku-χunej bɒsohr/  فروخت ]را[خانه سهراب.  



 

 

/ɒd lɒve jel ku-e-vɒket bɒsohr/  به جلال داد ]را[كتاب سهراب.  
]kone-az de/orou pa:riz miʔ bɒsohr[  كنداز دروغ پرهيز ميسهراب. 

]χunera:  ma:rse azʔ ɒʃbu ɒb bɒsohr[  با پدرش از مدرسه سهراب]خانه رفت. ]به  
   
  گيرينتيجه -5
، در رابطه با اين موضوع البته دارد.سه و بيشينه، هفت عنصر  كمينه، گويش حناشوري،فعل در  

  و  /dɒr/  فقط از دو عنصر  dɒr-om// » دارم«به عنوانِ مثال، صورتِ استثناهايي نيز وجود دارد. 

/ /-om هاي گذشته و غيرگذشته، اجزاي اصلي در گويش حناشوري، ريشه. استساخته شده
اي ندارد و بازماندة رابطة دستوري ويژهسازندة فعل هستند. ريشة غيرگذشته در حناشوري، اغلب 

-/يا //i–قاعده، با اضافه شدن ريشة گذشته در حناشوري، به غير از موارد بي دوران ميانه است.

d/   ها در گويش حناشوري، مانند فارسي معيار، به شناسهگيرد. به ريشة غيرگذشته، صورت مي
است و همواره به ريشة گذشته،   /e-/نشانة مصدر در گويش حناشوري چسبند.آخر فعل مي

طور كلّي، افعال در گويش حناشوري، داراي دو زمان دستوري گذشته و به گردد.اضافه مي
در اين گويش، ساختار خاص افعال آينده كه در فارسي معيار داريم (مانند غيرگذشته هستند. 

 روديكار مهب زيل مستقبل نفع انيب يبراي فعل مضارع اخبارهمان  خواهم رفت)، وجود ندارد و
افعال حناشوري، همچون فارسي معيار  شود.و با توجه به بافت، تمايز ميان اين دو مشخص مي

افعال واژگاني . شوندميبندي طبقهاز نظر نوع، به سه گونة كمكي، واژگاني و غيرشخصي 
 يا    /mi/، پيشوند فعلي تمام آنهاو  پذيرندگانه را ميهاي صرفي ششهمة افزونه، حناشوري

/bo/ طور به. سه صورتِ غيرگذشته، گذشتة ساده و گذشتة استمراري را دارندو  پذيرندرا مي
فعل  ، اجازه و امكان وسازنقلي، سازهاي كمكي مجهولفعلانواعِ كليّ، در گويش حناشوري، 

و فعل كمكيِ  /χɒh/بر خلاف فارسي معيار، فعل كمكيِ آينده  وجود دارد. »بايد«كمكي 
در در گويش حناشوري، براي كاربردهاي يادشده وجود ندارند. همچنين /dɒʃt-an/ ساز جاري

 انيدر جر نمودِ ةدهندكه نشان /hej/ياز ادات فعل گذشته و غير گذشتة جاري لافعا حناشوري،
، »گرفتن به نظر رسيدن و درد«هاي همچون فارسي معيار، فعل. دنشويم فعل است، ساخته بودن

، به صورت معمول در جايگاه »به نظر رسيدن«هستند. فعل  از نوع افعال غيرشخصي در حناشوري
گونة ديگر از افعال  .پذيرندعنوان متممِ خودشان ميبند پايه پديدار شده و بند پيرو را به

ژگاني هاي واغيرشخصي حناشوري، افعالي هستند كه از نظر جايگاه نحوي، تفاوت خاصّي با فعل



 

 

اغلب  ».درد گرفتن«شوند؛ مانند فاده ميشخصِ مفرد استصورت سومندارند؛ ولي هميشه به
 از ديگر نمودهاي صوريهستند. استمراري، جاري، ساده يا نقلي  نمودهاي افعال در حناشوري،

جاري اشاره  –استمراري و نقلي  –حناشوري، مي شود به نمودهاي نقلي  با فركانس پايين در
ايستا و ناخودايستاي اخباري و غير اخباري و نمودهاي فارسي معيار خودتمامِ وجوهِ افعالِ  .كرد

هاي فعلي حناشوري به دو دستة كوتاه و گسترده تقسيم گروه شوند.در حناشوري نيز ديده مي
هاي فعلي كوتاه در گويش حناشوري، همانند فارسي معيار، حداقل داراي يك گروه شوند.مي

علاوه بر در گويش حناشوري در گروه فعلي گسترده،  .بيشينه داراي چهار فعل هستندفعل و 
عل، همانند فارسي در اين گويش، مطابت نهاد با ف .عناصر فعلي، عناصر وابسته نيز وجود دارند

غالب  برخلاف باشد و فعل از نظر شخص و شمار با فاعل جمله مطابقت دارد.معيار مي
در اين نيز فعل شود. در گويش حناشوري ديده نمي كناييتي، ويژگي هاي شهرستان دشگويش
نيز جمله  ماقبل آخرِ به ندرت،رد؛ اما يگدر آخر جمله قرار مي ارسي معيارمعمولاً مانند ف ،گويش
  :شودميديده 

]χune ra:az ma:rse ʔ ɒʃbu ɒb bɒsohr[  سهراب با پدرش از مدرسه]رفتخانه  ]به.  
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Abstract 
Hanashur is one of the villages in Tasuj Rural District, Shonbeh and Tasuj 

District is in Dashti County, Bushehr Province. The Hanashuri dialect is a 
Persian language variety in Bushehr Province. Interviews with native 
speakers, recording their speech and phonetics, have been used to complete 
the linguistic corpus of the research with field and descriptive-analytical 
methods with library tools to conduct this research, and the necessary 
information has been collected, reviewed, and analyzed using these methods. 
In this research, the analysis of the verb system and the understanding of the 
characteristics of its constituent components, the position of stress, the 
conjugation of verbs in the present aspect, mood, and tenses in Hanashuri 
have been considered. The results of the research show that the verb forms 
are from the past or non-past root and, like standard Persian, are classified in 
terms of type into auxiliary, lexical, and impersonal. The verb conjugation is 
in the past and non-past tense. The future tense does not exist in standard 
Persian, and the same present indicative is used for it, and the distinction 
between the two is made according to the context. All aspects of the indicative 
and non- indicative Finite and Non-finite verbs and the aspects of standard 
Persian are also seen in Hanashuri. Unlike most dialects of Dashti, the 
ergative feature is not seen in the Hanashuri dialect, and the stress is often on 
the first syllable of the verbs. 

Keywords: Tasuj Rural District, Hanashuri Dialect, Verb System, Verb 
Classification, Inflection 
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